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در اين شماره «سامان 
نو» چند سند مهم 

تاريخى درباره ى جنبش 
كارگرى/سوسياليستى 

ايران - در فرايند ده 
ساله ى 1300 تا 1310 
تا پيش  خورشيدى 
از غلبه بوركراسى در 

شوروى براى نخستين 
بار ترجمه، نگارش يا  

تجديد چاپ شده است.  

برگردان: آوا مقدسى
ويراستار: باران راد

مانيفست كنگره خلق هاى مشرق زمين

 دو ماه ونيم پس از كنگره نخست حزب كمونيست ايران در ژوئن  
1920 «كنگره شرق باكو»  در سپتامبر 1920 برگزار شد. كنگره 
باكو گام مهمى بود براى اتحاد كارگران غرب  با مردم ستم ديده 
ى مشرق زمين كه  بين الملل كمونيست  طرح آن را ريخته بود. 
اواخر جنگ  در  و  «آذربايجان سرخ»  باكوى   در شهر  كنگره  اين 
داخلىِ شوروى  برگزار شد.  زينويف (رئيس بين الملل كمونيست 
حيدرخان  داشت.  عهده  به  را  كنگره  اين  رياست  كمينترن)   -
عمواوغلى به نمايندگى از ايران و آقازاده به نمايندگى از افغانستان 
در هيئت رئيسه كنگره حضور داشتند.  سوسياليست هاى مشهورى 
مانند رادك (روسيه)، بلاكُن (مجارستان)، روزمر (فرانسه)، مصطفى 
گروبر  صبحى (تركيه)، كولچ (بريتانيا)، جان ريد (آمريكا)، اشتاين 
(اتريش)، جانسن (هلند)، شابلين (فدراسيون بالكان)، يوشى هارو 
(ژاپن) عضو  افتخارى هيئت رئيسه اين كنگره بودند. مجموعا 1891 
نفر در اين كنگره حضور داشتند كه از اين ميان 1273 نفر خود را 
«كمونيست» مى دانستند. تعداد نمايندگان تركيه يى (235 نفر)، 
ايرانى (192 نفر)، ارمنى (157 نفر) روس  (104 نفر)، گرجى (100 
نفر)، چچن (82 نفر)، تاجيك (61 نفر)، قرقيز (47 نفر)، يهودى 
(41 نفر)، تركمن (35 نفر) و... بودند. كل زنان شركت كننده در 
اين كنگره 55 نفر بودند. البته اين تنها آمار موجود نيست؛ براساس 
كتابى كه در روسيه به سال 1961 - مولف جى ان سوركين - چاپ 

از تعداد و تركيب شركت كنندگان در كنگره  ارقام متفاوتى  شده 
باكو ارائه شده است. 

نمايندگان  براى حضور  انتخابى  معيار  كه  ساخت  خاطرنشان  بايد 
چندان روشن نبود. زيرا كه گرايش هايى كه علناً خود را ملى گرا 
داشتند؛ حتا  نماينده  مذكور  كنگره  در  نيز  ناميدند  مى  مذهبى  و 
سوسياليست هاى حاضر از مفهوم كمونيسم انقلابى برداشت هاى 
گوناگونى داشتند. نكته مهم ديگر اين بود كه چون در تاريخ 29 
اوت كنگره اتحاديه هاى كارگرى آذربايجان نيز در باكو برگذار شده 
«كنگره  در  نيز  كارگرى  هاى  اتحاديه  نمايندگان  از  بسيارى  بود، 
به  كنگره  اين  در  آرا  اكثريت  با  زير  بيانيه  كردند.  شركت  شرق» 

تصويب رسيد. 
***

زمين  مشرق  خلق هاى  نمايندگان  كنگره   1920 سپتامبر  اول  در 
با حضور  كنگره  اين  شد.  برگزار  آذربايجان  پايتخت  باكو  شهر  در 
افغانستان،  هند،  مصر،  ايران،  تركيه،  كشورهاى  از  نمايندگانى 
بلوچستان، كاشغر(1) ، چين، ژاپن، كره، عربستان، سوريه، فلسطين، 
ارمنستان،  آذربايجان،  شمالى،  قفقاز  داغستان،   ، خيوه(2)  بخارا، 
گرجستان، تركستان، فرغانه(3) ، منطقه خودمختار كالموك(4) ، 

جمهورى تاتار و مناطق خاور دور برگزار شد.
بين الملل كمونيست، كنگره خلق هاى شرق را برگزار كرد. هر دهقان 
اجتماع  باشد.  آگاه  بين الملل كمونيست  از ماهيت  رنجبرى  بايد  و 
كارگران و دهقانان كمونيست در سراسر جهان هدف خود را در هم 
شكستن قدرت و سلطه ثروت و در نتيجه برقرارى كامل برابرى ميان 
همگان قرار داده است. دومين كنگره جهانى بين الملل كمونيست در 
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آگوست 1920 و در مسكو با حضور نمايندگان كشورهاى زير برگزار 
شد: آمريكا، بريتانيا، فرانسه، استراليا، ايتاليا، اسپانيا، لهستان، بوهم، 
سوئد،  دانمارك،  هلند،  بلژيك،  سوئيس،  مجارستان،  يوگسلاوى، 
تركيه،  بلغارستان،  رومانى،  ليتوانى،  لتونى،  استونى،  فنلاند،  نروژ، 
آذربايجان،  گرجستان،  هندوچين،  كره،  ژاپن،  چين،  هند،  ايران، 

ارمنستان، خيوه، بخارا، افغانستان، آرژانتين، روسيه، و اوكراين. 
بر  ثروتمندان  سلطه  به  دادن  پايان  بر  علاوه  كمونيست  بين الملل 
فقرا، سلطه برخى انسان ها بر برخى ديگر را نيز ملغا خواهد كرد. 
نيل به اين مقصود تنها با اتحاد كارگران اروپا و آمريكا  با كارگران و 

ديگر عناصر(5)  كارگرى خلق هاى شرق ميسر است. 
رهايى  براى  كه  مى خواند  فرا  اتحادى  چنين  به  را  خلق ها  كنگره 

تمامى ستم كشيدگان و استثمارشدگان ضرورى است. 
خلق هاى مشرق! شش سال پيش از اين كشتار عظيم و سبعانه اى 
در اروپا رخ داد. طى جنگ جهانى 35 ميليون نفر كشته شدند و 
صدها شهر بزرگ و هزاران مركز جمعيتى ديگر ويرانه گشت، جنگى 
كه كشورهاى اروپايى را به تباهى كشاند و مردم اروپا را در معرض 

رنجى غريب و قحطى بى سابقه اى قرار داد. 
اين ستيز بزرگ تا به حال بيشتر اروپا را تحت تاثير قرار داده است 
و تاثير آن بر آسيا و آفريقا اندك بوده است. جنگ ميان اروپاييان به 
وقوع پيوسته و شرق نقش اندكى در آن داشته است. صدها تن از 
هزاران دهقان ترُك را حاكمان در خدمت منافع امپرياليستى آلمان 
فريفتند: سرمايه داران فرانسوى و بريتانيايى دو تا سه ميليون هندى 
و سياهپوست را چون برده خريدارى كردند و در اراضى فرانسه و در 
سرزمينى دور و ناشناخته به نيستى كشاندند، در خدمتِ منافعى 
بانكدارها و  بود، منافع  بيگانه و غيرقابل درك  براى آن ها بس  كه 

كارخانه داران بريتانيايى و فرانسوى. 
و  ماندند  دور  عظيم  ستيزه  اين  از  شرق  كشورهاى  حال  اين  با 
خلق هاى شرق تنها نقش كم رنگى در آن ايفا كردند. ولى اين جنگ 
براى مردم و كشورهاى  تنها  نه  اروپايى و  براى كشورهاى  تنها  نه 
غربى كه براى كشورها و مردم شرق نيز بود. اين جنگ نزاعى بود 
تعيين  براى  جنگى  آسيا.  تقسيم  ويژه  به  و  جهان  تقسيم  سر  بر 
كه  برده  شرق   خلق هاى  و  براند  حكم  شرق  بر  كسى  چه  اينكه 
باشند. جنگى كه تعيين مى كرد سرمايه دارانِ كجا، بريتانيا يا آلمان 

از كارگران و دهقانان تركيه، ايران و مصر بهره كشى كنند.
به  بريتانيا  و  فرانسه  پيروزى  با  بى رحمانه  و كشتار  قتل  چهارسال 
پايان رسيد. سرمايه دارن آلمانى شكست خوردند و متعاقب آن مردم 
شومِ  به سرنوشت  و  ويران شد  آلمان  نيز شكست خوردند،  آلمان 
قحطى و گرسنگى دچار شد. فرانسه ى پيروز تقريبا تمام جمعيت 
آن  صنعتى  مناطق  تمام  داد،   دست  از  جنگ  طى  را  خود  بالغ 
ويران شد و تمام توان خود را در جريان نبرد از دست داد و پس از 
پيروزى كاملا ناتوان برجا ماند. در نتيجه اين كشتار وسيع و سبعانه، 
بريتانياى امپرياليست(6)  چون خورشيد عالمتاب و قادر مطلق آسيا 
و اروپا پديدار گشت. بريتانيا هنوز هم مى تواند به تنهايى يكه تازى 
هندى ها و  كند و  با زحمت مردمى كه به بندگى درآورده است 
سياهپوستان- و به خرج مستعمرات تحت ستم خويش، جنگى به 

پا كند. 
فتح و سلطه بر نيمى از جهان، حكومت بريتانيا را به برپايى جنگ 

جنگى براى استحكام چيرگى خود بر كشورهاى آسيا  تشويق كرد 
و استثمار كامل و غايى همه خلق هاى مشرق زمين. 

بى هيچ منعى و فارغ از هر ترسى، عده اى بانكدار-سرمايه دار آزمند 
و  دهقانان  بى شرمانه  و  گستاخانه  بودند،  بريتانيا  دولت  آمران  كه 

كارگران شرق را به بردگى كشانده اند.
خلق هاى شرق! مى دانيد كه بريتانيا در هندوستان چه كرده است و 
چگونه ميليون ها تن دهقان و كارگر هندى را به حيوانات زبان بسته 

و بى حقوق بدل كرده است. 
دهقان هندى ناچار است سهمى از محصول خود را به دولت بريتانيا 
پيشكش كند، آنچه براى خودش باقى مى ماند بقايش را حتى براى 
چندماه تضمين نخواهد كرد. كارگر هندى ناچار است به ازاى مبلغ 
ناچيزى در كارخانه سرمايه دار بريتانيايى كار كند. مبلغى كه با آن 
حتى نمى تواند روزانه برنجى را كه براى معاشش نياز دارد تهيه كند. 
هرساله ميليون ها هندى از گرسنگى جان مى دهند و ميليون ها تنَ 
ثروتمند  براى  جايى كه  مى شوند مرداب ها هلاك  و  در جنگل ها 
كردن سرمايه داران بريتانيايى به كارهاى سنگين گمارده مى شوند.

ميليون ها هندى كه در سرزمين غنى و حاصلخيز خود حتى قادر 
نيستند تكه نانى به دست آورند، به ناچار به ارتش بريتانيا مى پيوندند، 
از سر ناچارى سرزمين  خود را ترك گفته و تا پايان عمر سرباز باقى 
و  جنگيده  جهان  اقصى نقاط  در  بى پايان  جنگ هاى  در  مى مانند، 
سلطه ستمگرانه  بريتانيا را گسترش مى دهند. تا زمانى كه هندى ها 
زندگى و خون خود را فداى انباشت سيرى ناپذير ثروت سرمايه داران 
بريتانيايى ها و تضمين سودهاى هنگفت آن ها مى كنند خود از هيچ 
حق انسانى برخوردار نخواهند بود: صاحب منصبان بريتانيايى كه بر 
آنان حكم مى رانند و فرزندان گستاخ بورژواهاى بريتانيايى كه لشكر 
هنديان آنان را فربه نموده،  آن ها را حتى به ديدِ  بشر نمى نگرند. 

بنشيند،  ميز  بريتانيايى پشت يك  با يك  ندارد  يك هندى جرات 
محله مشتركى داشته باشد، از واگن راه اهن مشتركى استفاده  كند 
و به مدرسه مشتركى برود. از ديد يك بورژواى بريتانيايى هر هندى 
منفور (7)  است، يك برده، يك چهارپاى باربر، يك حيوان كه جرأت 
باشد. به هر خواسته  انسانى داشته  ندارد هيچ احساس و خواسته 
موجود  وضع  برهم زدن  قصد  كه  هندى ها  اعتراض آميز  بيان  هر  و 
را داشته باشد بى رحمانه با گلوله پاسخ داده مى شود. خيابان هاى 
و  است،  هندى  صدها  جنازه  از  انباشته  شوريده اند  كه  شهرهايى 
افسرهاى بريتانيايى بازماندگان را وامى دارند تا براى سرگرمى روى 

شكم هايشان بخزند و كفش هايشان را بليسند. 
خلق هاى شرق! مى دانيد بريتانيا در تركيه چه كرده است. بريتانيا به 
ازاى سه چهارم آسياى صغير -كه تنها تر ك هاى عثمانى آن را آباد 
كرده بودند- به انضمام تمام شهرهاى صنعتى كشور كه به تملك 
بريتانيا، فرانسه، ايتاليا و يونان درآمد، به تركيه صلح اعطا كرد. چيزى 
كه از قلمرو تركيه باقى ماند وجوهى بود كه سنگينى پرداخت آن 

تركيه عثمانى را به بدهكاران دائمى بريتانيا مبدل كرد.  
نابودى اش  به  كه  صلحى  چنين  پذيرش  از  تركيه  ملت  كه  زمانى 
مى انجاميد سر باز زد، بريتانيا قسطنطنيه شهر مقدس مسلمانان 
را به تصرف درآورد، پارلمان تركيه را منحل ساخت، تمام رهبران 
مردمى را دستگير كرد، بهترينِ آن ها را كشت و صدها تن ديگر را به 
جزاير مالت تبعيد كرد  كه در سياه چاله هاى نمور و تاريك قلعه اى 
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قسطنطنيه  در  بريتانيايى  حاكمان  اكنون  شدند-   زندانى  قديمى 
بيتوته كرده اند؛ همه چيزِ ترك ها را از آنان ستاندند: بانك ها، پول، 
كارخانه ها، خطوط آهن، كشتى ها. همچنين تمام راه هاى دسترسى 
به آسياى صغير را بستند در نتيجه ترك ها را كه كارخانه هاى خود 
كردند.  محروم  اروپا  از  كالا  دريافت  از  بودند  داده  دست  از  نيز  را 
اكنون در سراسر آسياى صغير هيچ مصالحى وجود ندارد، هيچ فلزى 
باقى نمانده است. دهقان ترك مجبور است بدون پيراهن كار كند و 

بدون خيش شخم بزند. 
بريتانيا براى تصرف ولايت اسميرنا(8)  ارتش يونان، براى فتح آدانا(9)  
ارتش فرانسه  و براى تصرف بروسا و ازمير ارتش مستعمراتى را به 
ميدان آورد. آنها ترك ها را از همه سو محاصره كرده و پى درپى به 
كه  را  ترك  خلق  مى كنند  تلاش  و  مى آورند،  يورش  تركيه  خاك 
به واسطه دهه ها جنگ دايمى به نقد خانه خراب و در عذاب اند، به 

تمامى از پاى درآورند. 
در مناطقى كه در گذشته به تصرف بريتانيا درآمده است تمسخر 
معمول  روش  به  ترك   مردم  به  نسبت  تحملى  قابل  غير  توهين  و 
تمام  {استانبول}  قسطنطنيه  در  مى شود.  داشته  روا  بريتانيايى ها 
و  شده  تبديل  بريتانيا  سربازخانه هاى  به  دانشگاه ها  و  مدارس 
هرگونه فعاليت آموزشى متوقف شده است. بريتانيا همچنين همه 
منحل  را  كارگرى  تشكل هاى  تمام  و  تعطيل  را  ترك  روزنامه هاى 
كرد. زندان ها انباشته از ترك هاى ميهن پرست است، ملت ترك اسير 
در  روشن  روز  در  كه  است  بريتانيا  پليس  كنترل  غيرقابل  قدرت 
خيابان هاى قسطنطنيه و بى هيچ عذر و بهانه اى هركه را  فنيه(10)  
{كلاه قرمز منگوله دار} به سر داشت هدف  گلوله قرار داد. از نظر 
ترك  هر كس  كند،  سَر  به  دار  منگوله  قرمز  كلاه  هركس  بريتانيا 
باشد، از نژاد پست است، يك منفور، يك برده، يك حيوان باربر است 

كه چون سگ نياز دارد تربيت شود.
در نواحى تحت اشغال، بريتانيايى ها ترك ها را مانند سگ وادار به 
كار مى كنند، آن ها را به شدت آزار مى دهند، مى كوشند با حقه بازى 
بسازند  مغلوب  كشورى  تركيه  از  ممكن  بى شرمانه  ى  روش  هر  و 
براى  به حيوانات حمالى كه  با قساوت  را  ترتيب ترك ها  اين  به  و 

سرمايه داران بريتانيايى كار مى كنند مبدل سازند. 

زينويف، رادك و اعضاى افتخارى هيات رئيسه كنگره باكو

خلق هاى شرق! مى دانيد بريتانيا در ايران چه كرده است؟ سرمايه داران 
بريتانيايى پس از درهم شكستن قيام دهقانان عليه شاه و زمين داران 
و قتل و دستگيرى هزاران دهقان ايرانى، حاكميت شاه و زمين داران 
را اعاده كردند و اراضى اى كه كشاورزان با مبارزه عليه زمين داران به 
دست آورده بودند را از آن ها باز پس گرفتند. به اين ترتيب دهقانان 
بازگرداندند، آن ها دوباره  ارباب-رعيتى(11)   بار ديگر به دوران  را 

رعيت و بردگانى بى جيره مواجب براى «ملك دارها» شدند.
با تطميع دولت رشوه خوار شاه، در  بريتانيايى  سپس سرمايه داران 
يك عهدنامه خيانت آميز {1919 م} تمام ايران به انضمام مردم آن 
را جزئى از مايملك خود درآوردند. بريتانيا چنگال كثيف خود را بر 
ثروت ايران انداخته است. در تمام شهرهاى ايران پادگان هاى نظامى 
خود را كه مملو از سربازان فريب خورده و برده هندى است مستقر 
ساخته و با ايران على رغم استقلال ظاهرى آن مانند يك مستعمره 

و با مردم آن مانند بردگان رفتار مى كند.
خلق هاى شرق! مى دانيد بريتانيا در بين النهرين {عراق} و عربستان 
چه كرده است؟ بدون هيچ دردسرى كشورهاى مستقل بين النهرين 
را مستعمره خود اعلام كرده و اعَرابى را كه هزاران سال در زمين هاى 
آن ساكن بودند بيرون رانده است؛ بهترين و حاصل خيزترين دره هاى 
دجله و فرات، بهترين اراضى كشاورزى كه مردم براى بقا به آن  نياز 
داشتند از چنگ شان درآورده؛ غنى ترين ميدان هاى نفتى موصل و 
بصره را تصاحب كرده و اعراب را از تمام ابزار زندگى بى بهره ساخته 
است. بريتانيا تلاش مى كند اعراب را از طريق اشاعه فقر و گرسنگى 

برده و كارگر خود كند. 
بريتانيا در فلسطين چه كرده است؟ در آنجا، ابتدا براى تامين منافع 
سرمايه داران يهودى-انگليسى اعراب را از زمين هايشان اخراج كردند 
تا به مهاجران يهودى واگذار نمايند. سپس كوشيد ناخشنودى اعراب 
را فرونشاند؛ اين كار آنها را عليه مهاجران يهودى برانگيخت. به اين 
ترتيب ناسازگارى، خصومت و نفرت ميان تمام جماعات، اعراب و 
يهوديان را به قدرى ضعيف كرد كه هيچ يك قادر نبودند حكومت و 

قوانين خود را داشته باشند.
بريتانيا در مصر چه كرده است؟ بوميان مصرى هشت دهه است كه 
از سنگينى يوغ سرمايه داران بريتانيايى مى نالند. يوغى كه از اهرام 

عظيم فراعنه  بر گرده كارگران نيز سنگين تر است. 
بريتانيا در چين چه كرده است؟ بريتانيا با همدستى امپرياليستى 
و جمعيت 300  مستعمره خود ساخته  را  بزرگ  اين كشور  ژاپن، 
به  بريتانيا  است.  كشيده  افيون  و  استثمار  بند  به  آن را  ميليونى 
كمك سربازان ژاپنى خروش انقلابى كه در آن جا آغاز شده بود را با 
خشونتى بى سابقه سركوب كرد. همه حاكمانى را كه مردم سرنگون 
كرده بودند دوباره به قدرت بازگرداند و با تمام قوا بر سر راه آزادى 
چين قرار گرفت و آن ها را چون گذشته زير يوغ استبداد، ستم و 

فقر نگاه داشت تا به راحتى  استثمارشان كند.
فرهنگ هزاران ساله چه  با  و  آباد  با آن سرزمين  بريتانيا در كره، 
كرد  تقديم  ژاپن  امپرياليست هاى  به  را  كره  بريتانيا  است؟   كرده 
تا آن را بدرند. آن ها اكنون با آتش و شمشير كره اى ها را وادار به 

تسليم در برابر سرمايه داران بريتانيايى و ژاپنى كرده اند. 
آوردن  كار  روى  با  بريتانيا  است؟  كرده  چه  افغانستان  در  بريتانيا 
حكومت امير(12)  مردم را در انقياد، فقر و جهالت زايدالوصفى نگه 
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پوستر تماشايى دميترى مور از جنگ داخلى 1919. در اين پوستر از تمامى خلق هاى محروم 
خواسته شده تا در زير پرچم سرخ متحد شوند. در اين پوستر به جاى داس و چكش، ستاره و 

هلال ماه ديده مى شود. متن كامل شعار زير پوستر:
اى رفيق مسلمان! زير پرچم سبز پيامبر براى دفاع از سرزمين ات مبارزه كردى. و همچنين در 
برابر دشمنان خلق. اكنون زير پرچم انقلاب كارگران و دهقانان، به زير ستاره ى ارتش تمامى 
خلق كارگر محروم از شرق و غرب، از شمال و جنوب متحد شو. رفيقان سوار شويد! پيش بسوى 

آگاهى!

بيايانى  به  را  اين كشور  و مى كوشد  داشته 
تبديل كند  به اين اميد كه اين بيابان، هند 
هرگونه  از  را  بريتانياست-  ستم  تحت  -كه 

هجوم خارجى حفظ كند.  
كرده  و گرجستان چه  ارمنستان  با  بريتانيا 
ثروت  از  استفاده  با  بريتانيا  آنجا  در  است؟ 
داشناك  انگيز  نفرت  هاى  حكومت  خود 
«فدراسيون  ناسيوناليستى  {سازمان 
را خريده  و منشويك  ارامنستان»}  انقلابى 
تا توده هاى دهقان و كارگر را تحت سلطه 
خود نگه دارد. حكومت هايى كه مردم خود 
را  آنها  و  كرده  كنترل  ارعاب  و  ستم  با  را 

و  آذربايجان  خلق  با  خصومت  به 
از  را  خود  توانسته اند  كه  روسيه 
زير يوغ بورژوازى برهانند، تحريك 

مى كند.
در  حتى  امپرياليست  بريتانياى 
آذربايجان،  بخارا،  خيوه،  تركستان، 
داغستان و قفقاز شمالى نفوذ كرده 
است. عاملان آن مثل تير همه جا 
از  بريتانيا كه  ثروت  نفوذ مى كنند. 
ستم  تحت  خلق هاى  عرق  و  خون 
حاصل شده را رشوه مى دهند. اين 
حاكمان  همه  از  همه جا  عاملان 

حمايت  ملاكين  و  خان ها  از  ستمگر  و  مستبد 
مى ايستند  انقلابى  جنبش  هر  برابر  در  و  مى كنند 
تا خلق ها را به هر قيمتى در ستم و تباهى و نياز و 

جهل نگه دارند.
ستم و تباهى، نياز و جهل در خلق هاى مشرق منبع 

ثروت و غناى بريتانياى امپرياليست است.
و  حاصل خيزترين  غنى ترين،  شرق!  خلق هاى 
وسيع ترين اراضى در سراسر دنيا متعلق به شماست. 
نه  هستند  بشرى  تمدن  گهواره  كه  اراضى  اين 
مى توانند  را  جهان  جمعيت  كه  خود،  ساكنان  تنها 
و  دهقان  ده ميليون  ساله  هر  اكنون،  كنند.  تغذيه 
تكه اى  يافتن حتى  از  و هندى  ايرانى  ترك،  كارگر 
خود  حاصلخيز  و  وسيع  اراضى  در  شغل  يا  و  نان 
عاجزند و ناگزيزند مهاجرت كنند تا معاش خود را 
ناگزيرند،  آنها  كنند.  تأمين  بيگانه  سرزمين هاى  در 
بانك ها،  پول،  (زمين،  سرزمينشان  چيز  همه  زيرا 
بريتانيايى  سرمايه داران  به  كارگاه ها)  كارخانه ها، 

تعلق دارد.
تا به حال به اينگونه بوده است و حتى پيش از جنگ 
نيز چنين بوده است. زمانى بريتانياى امپرياليست در 
رقابت مى كرد.  فرانسه  و  آلمان، روسيه  با  غارتگرى 
ديوهاى  پنجه  ضرب  ترس  از  هنوز  بريتانيا  زمانى 
رقيب بر سر طعمه در به چنگال كشيدن كشورهاى 
شرق مردد بود. اما اكنون بريتانيا تمامى رقباى خود 
را در هم كوبيده و از صحنه خارج كرده است و قادر 
اروپا و آسيا شده است، سرمايه دارانى كه بر  مطلق 
آن كشور حكم مى رانند عنان گسيخته اند؛ و بدون 
را  خود  درنده  چنگال هاى  و  دندان ها  و شرم  ترس 

براى پيكر خون آلود خلق هاى شرق تيز مى كنند. 
و  بند  و  قيد  احساس  اروپا  در  بريتانيايى  سرمايه 
نمى تواند  و  كرده  رشد  چون  مى كند؛  محدوديت 
كارگران  وانگهى  بيابد:  سرمايه گذارى  براى  جايى 
بردگان  و  يافته اند  تعليم  انقلابى  آگاهى  با  اروپايى 
بدى شده اند. آن ها نمى خواهند براى هيچ كار كنند، 

آن ها مزد خوب مى خواهند.
داشته  تحرك(13)   فضاى  بايد  سرمايه  آنجاكه  از 
از  باشد،  داشته  خوب  سود  بايد  آنجاكه  از  باشد، 
باشند  داشته  نفوذى  اروپايى  كارگران  نبايد  آنجاكه 
و رشد انقلابى گرى در آن ها بايد متوقف كرد - به 
دليل اينكه تطميع لايه ى رهبرى توده هاى كارگرى 
امكان پذير است - سرمايه بريتانيايى به اراضى جديد 
بردگانى  كه  كارگرانى  دارد.  نياز  جديد  كارگران  و 

فاقد حقوق مدنى باشند.
اين  مى كنند  تصور  بريتانيايى  سرمايه داران  و 
اين  و  شرق  كشورهاى  ميان  در  را  جديد  اراضى 
ميان  در  را  بى حقوق  و  بى صدا  كارگربرده هاى 

خلق هاى شرق مى توانند بيابند. 
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سرمايه داران بريتانيايى در تلاشند كه تركيه، ايران، بين النهرين و 
داران  سرمايه  اين  آورند.  به چنگ  را  مصر  و  افغانستان  عربستان، 
وجوهى  با  بدبخت  و  بدهكار  دهقانان  اين  مايملك  تمام  خريد  با 
ناچيز، دهقانان را از اراضى شان بيرون مى رانند، و در مزارع و املاك 
عظيم گرد  مى آورند، سپس از روستاييان بى زمين(14)  چون برده-

زحمتكشان  ارزان  كار  از  مى خواهند  آن ها  مى كشند.  كار  كارگر 
گرسنه تركيه، ايران، بين النهرين براى ساختن كارخانه ها، خط آهن 
ارزان  محصولات  با  مى خواهند  آن ها  كنند.  بهره بردارى  معادن  و 
قيمتِ توليد شده در صنايع كارخانه اى خود كه شهرهاى شرق را 
پر كرده اند، صنايع دستى و ميليون ها صنعتگر محلى را نابود سازند 
و بساط آن ها را جمع كنند. آن ها مى خواهند با ايجاد شركت هاى 
به  و  كرده  خارج  دور  از  را  خرده پا  محلى  تاجران  تجارى،  عظيم 
صف پرولتاريا وارد كنند؛ كسانى كه تنها نيروى كارى براى فروش 
دارند. سرمايه داران بريتانيايى مى خواهند خلق هاى شرق را به طور 
دهقانان،  اقتصادى  فعاليت  كردن  تباه  با  تا  كنند  پرولتاريزه  كامل 
صنعتگران و تاجران آن ها را وادار سازند كه همچون برده اى گرسنه 
در مزارع، كارخانه ها و معادن آن ها كار كنند. سپس سلامتشان را 
نيز از آن ها مى ستانند؛ كار خارج از توان و گرسنگى دادن تا سرحد 
مرگ، و براى مزدى ناچيز خون و عرق كارگران را مى چلانند. عرق 
بدل  ناب  و طلاى  اضافه، سود  ارزش  به  و خون دهقانان  كارگران 
مى شود! اين آينده اى است كه بريتانياى امپرياليست براى خلق هاى 

شرق خواب ديده است. 
بريتانيا با جمعيتى حدود 40 ميليون نفر كه تنها يك چهلم آن ها را 
حال آن كه 39 ميليون  غارتگران و استثمارگران تشكيل مى دهند 
نفر باقى مانده كارگران و كشاورزان ستم كش و استثمار شده هستند- 
مى خواهد به نيمى از دنيا حكومت كند و 800 ميليون خلق شرق 
را در اسارت خود نگاه دارد. يك سرمايه دار بورژواى بريتانيايى 39 
تركيه،  در  دهقان  و  كارگر   2000 بر  علاوه  را   بريتانيايى  كارگر 
ايران، بين النهرين و مصر، وادار به كار ساخته است. بنابراين 2040 
زندگى  تمام چيزهاى خوب  لذت  از  رنج  ديده  و  نفر خلق گرسنه 
كار  بى كار  انگل  فرد  يك  براى  را  خود  زندگى  تمام   و  محروم اند 

مى كنند: يك سرمايه دار انگليسى.
مى خواهند  انگليسى  كارخانه دار  و  بانكدار  بهره كش،  ميليون  يك 
800 ميليون خلق مشرق زمين تنها برده ى آنان باشند و بايد گفت 
به خوبى مى دانند چگونه به هدف خود برسند. آن ها نه شرم دارند 
رام نشدنى و عطشى  نه ترس؛ آن ها چيزى جز طمع  و  نه وجدان 
بى انتها به سود ندارند. تباهى، گرسنگى، خون و رنج و ناله هشتصد 
و  است  سود  مسئله  تنها  ندارد.  معنايى  آن ها  براى  انسان  ميليون 
اين  تنها چيزى كه به حساب مى ايد كسب سود است!  و در پى 
سود و منفعت امپرياليست هاى بريتانيايى چنگال خود را سرسختانه 
بر گلوى خلق هاى شرق مى فشرند و آينده اى تاريك برايشان رقم 
ابد،  تا  برده وار  و  تباهى،  از  حاكى  غايت  به  آينده اى  زد.  خواهند 
اين است آنچه  بى حقوق، تحت ستم و استثمارى وصف ناشدنى 
در  بريتانيا  كنونى  دولت  اگر  است؛  شرق  خلق هاى  انتظار  در  كه 
و  كند   را حفظ  قدرت خود  بريتانيا  امپرياليسم  اگر  بماند،  قدرت 
سلطه اش را بر كشورهاى مشرق زمين تثبيت سازد. مشتى بانكدار 
فرومايه بريتانيايى حريصانه صدها ميليون دهقان و كارگر شرق را 

مى بلعند.
در مواجهه با سرمايه داران بريتانيايى و حاكمان امپرياليست بريتانيا، 
قدرت سازماندهى شده كارگران و دهقانان شرق درحال عروج است. 
با گرد آمدن به زير پرچم سرخ انترناسيونال كمونيست، زير پرچم 
سرخ اتحاد كارگران انقلابى، كه هدف شان رهايى جهان و نوع بشر 

از تمام اشكال استثمار و ستمكشى است. 
تمام  به  رسا  با صداى  نمايندگان خلق هاى شرق  كنگره  نخستين 
اتفاق  اين  بريتانيا اعلام مى كند:  جهانيان و به حاكمان سرمايه دار 
بلعيد، شما  نخواهيد  را  افتاد. شما سگ ها خلق هاى شرق  نخواهد 
مشتى ستمكار حقير قادر نخواهيد شد تا ابد صدها ميليون دهقان 
شرق را به بردگان خود تبديل كنيد. اين لقمه بزرگى است، بزرگ تر 

از آن كه بتوانيد بجويد، و خفه تان خواهد كرد!
مستبدانه  يوغ  زير  تاريكى جهل  در  مديدى  زمان  خلق هاى شرق 
حاكمان ظالم و كشورگشايان سرمايه دار خارجى مسخ شده اند، ولى 
خروش پيكار جهانى و تندر انقلابى كارگران روسيه، كه خلق هاى 
روسيه را از زنجير قرن ها بردگى سرمايه رهانيد، آن ها را بيدار كرد و 
اكنون از خواب قرن ها بيدار شده اند و روى پاى خويش ايستاده اند. 
آن ها بيدار شده اند و ندايى به جنگى مقدس فرايشان مى خواند، به 
غزوه(15) . و اين نداى ماست! اين نداى نخستين كنگره نمايندگان 
خلق هاى شرق، متحد با پرولتارياى انقلابى غرب زير پرچم انترناسيونال 
نمايندگان توده هاى رنجبر خلق هاى  كمونيست است. بنابراين ما 
شرق: هند، تركيه، ايران، مصر، افغانستان، بلوچستان، كشمير، چين، 
هندوچين، ژاپن، كره، گرجستان، ارمنستان، آذربايجان، داغستان، 
قفقاز شمالى، عربستان، بين النهرين، سوريه، فلسطين، خيوا، بخارا، 
تركستان، فرغانه(16)  ، تاتاريا(17) ، باشكريا(18) ، قرقيزستان و ... 
خلق خود  در اتحاد ناگسستنى ميان خود و كارگران انقلابى غرب 

را به جنگى مقدس فرامى خوانيم. ما مى گوييم:
خلق هاى  شرق! شما بارها از سوى حكمرانانتان به جنگ مقدس 
آن  تمام  اما  رفته ايد؛  رژه  پيامبر  سبز  بيرق  زير  و  دعوت شده ايد، 
حاكمان  منافع  خدمت  در  تنها  بودند  فريبى  مقدس  جنگ هاى 
خودخواه تان؛ شما كارگران و دهقانان پس از اين جنگ ها همچنان 
براى  را  زندگى  خوبى هاى  شما  مانده ايد.  باقى  فقر  و  بردگى  در 
ديگران فتح كرده ايد، چيزهايى كه خود هيچ گاه از هيچ كدامشان 

محظوظ نشده ايد.
اكنون ما شما را به نخستين جنگ مقدس فرامى خوانيم، زير پرچم 
انترناسيونال كمونيست. ما شما را به جنگى مقدس براى رفاه خود، 

براى آزادى خود و براى زندگى خود فرامى خوانيم! 
اروپا،   در  باقى مانده  غارتگرِ  و  قدرتمند  امپرياليست  بريتانيا آخرين 
بال هاى شوم خود را بر فراز كشورهاى مسلمان شرق گسترانيده و 
مى كوشد خلق هاى شرق را برده و غنيمت جنگى خود كند. بردگى! 
بريتانيا  كه  استثمار چيزى ست  و  ستم  تباهى،  دهشتناك،  بردگى 
را  خود  شرق!  خلق هاى  مى آورد.  ارمغان  به  شرق  خلق هاى  براى 

نجات دهيد.
در برابر اين حيوان شكارچى به پا خيزيد! مانند مردى در يك «جنگ 
مقدس»، عليه كشورگشايان بريتانيايى به پيش تازيد! به پا خيزيد، 
كارگران هندى فرسوده از گرسنگى و كار طاقت فرسا! به پا خيزيد، 
به  له شده ايد،  نزول  و  ماليات  بار  زير  اناتولى كه  روستاييان فلات 



159فصل نامه ى سامان نو، شماره ى 13 و 14، پاييز و زمستان 1389

پاخيزيد. رعيت هاى ايرانى كه ملك دارها گلويتان را مى فشرند، به 
پا خيزيد،  رنجبران ارمنى كه به تپه هاى لم يزرع رانده شده ايد! به 
پا خيزيد، اعراب و افاغنه اى كه در بيابان ها ناپيدا و از دنياى جديد 
جدا مانده ايد! به پا خيزيد، و در برابر دشمن مشترك نبرد كنيد، در 

برابر بريتانياى امپرياليست.
موج هاى بلند پرچم جنگ مقدس ... اين جنگى است مقدس براى 
رهايى خلق هاى شرق، براى پايان بخشيدن به تقسيم بشر به ستمكار 
و ستمكش، براى بهترين زندگى براى همه خلق ها و نژادها، از هر 

زبان و رنگ و مذهبى كه به ان اعتقاد دارند.
به  تقسيم كشورها  به  دادن  پايان  براى  بپيونديد  به جنگ مقدس 

پيشرفته و عقب مانده، مستقل و وابسته، متروپليتن و مستعمره!
به حنگ مقدس بپيونديد،  براى رهايى نوع بشر از زير يوغ بردگى 
اشكال  تمام  به  دادن  پايان  براى  امپرياليست ها،  و  سرمايه داران 
بدست  انسان  استثمار  اشكال  تمام  و  به ديگرى،  فردى  ستمكارى 

انسان!
و  سرمايه دارى  دژ  آخرين  برابر  در  بپيونديد،  مقدس  جنگ  به 
استعمارطلبى در اروپا، در برابر آشيانه دزدان دريايى و راهزنان، در 

برابر ستمكار پير تمام خلق هاى شرق، در برابر بريتانيا!
براى آزادى، استقلال و خوشنودى تمام خلق هاى شرق، ميليون ها 

كارگر و دهقان كه به بردگى بريتانيا درآمده اند.
دهقانان  و  انقلابى  كارگران  مقدس  اين حنگ  در  خلق هاى شرق! 
ستمديده شرق با شما همراه خواهند بود. به ياريتان خواهند آمد، 

همراه شما نبرد خواهند كرد و همراه شما خواهند مرد. 
كه  است  زمين  مشرق  خلق هاى  نمايندگان  كنگره  نخستين  اين 
وغرب.  دهقانان شرق  و  كارگران  اتحاد  باد  زنده  مى گويد.  شما  به 
اتحاد رنجبران، اتحاد ستم ديدگان و استثمارشدگان. زنده باد دفتر 
انترناسيونال كمونيست!  فرماندهى نبرد (19)  اين جنبش متحد 
و رنجبران سرتاسر جهان در مقابل  جنگ مقدس خلق هاى شرق 

استعمار بريتانيا شعله اى است خاموش ناشدنى!
پانوشت

1ـ 
2ـ   

 3ـ 
4ـ  
5ـ  
6ـ  

7ـ   طبقه پست در هندوستان 
8ـ  

9ـ   
10ـ   كلاه قرمز منگوله دار 

11ـ  
12ـ  

-  13ـ 
14ـ  

15ـ   
16ـ   

17ـ  
  18ـ 
19ـ  

پيكار- شماره 4- سال اول- برلن 1931
آزادى مطبوعات در ايران

رضا خان- از تيمورتاش مى پرسد؛
روزنامه ى ستاره سرخ پيكار اين ها چه چيز است؟

اين همه پول و مخارج گزافى كه من براى پليس نظميه تأمينات قشون 
سانسور متحمل مى شوم ايا اين است نتيجه ى آن ها؟

تيمورتاش- اعليحضرتا به تاج و تخت شاهنشاهى قسم است كه من تا 
امروز ذره اى از خدمت و جان نثارى در راه حفظ و شرافت آن تاجدار 
دريغ و مضايقه نكرده ام. امر اكيد به تمام ادارات حكومتى نموده ام كه 

از نشر اين مطبوعات مضر جلوگيرى كنند.
رضا خان- اگر اين طور است پس چرا تاكنون منتشر مى شوند؟

تيمورتاش- اعليحضرتا ما تقصير نداريم اين در برلن چاپ شده و مخفى 
در ايران منتشر مى شود.

رضاخان- يعنى چه مگر برلن از تحت اختيار ما خارج است
البته فوراً حكمى صادر شود كه از اين ها جلوگيرى نمايند

به سفارت برلن امر مى شود كه از  تيمورتاش- اطاعت مى شود فوراً 
انتشار آن ها جلوگيرى شود.

فرار 131 نفر از محبوسين سياسى تهران
به قرارى كه جرائد ايران خبر دادند در روز 19 اسفند ماه عده اى از 
محبوسين قصر قجر بغتته محافظين محبس را خلع سلاح نموده فرار 

نمودند.
جرائد ايران خبر را كه در تهران سر زبان بود 2 روز تمام از ترس و 
واهمه انتشار ندادند بعدها ديدند كه تمام شهر مسبوق شد، و آن ها 
منتشر  خبر  بعد  روز   3 رسوايى  رفع  محض  اند  نداده  اطلاعى  هيچ 
نمودند. تازه براى خلط مبحث فراريان را جزء مقصرين جنائى قلمداد 
نمودند. به طورى كه اطلاع داريم عده ى فراريان 131 نفر است كه 

تمام آن ها بلا استثناء محبوسين سياسى هستند.
زنده باد جمهورى انقلابى

پيكار- شماره 12- سال اول- برلن 1931

وطن خواهى رجال امروزه
و مناسبات آن ها با كارگران

رفيق محترم مدير “پيكار” من يك نفر از قارئين روزنامه ى “پيكار” و از 
كارگران تبعيد شده ى كمپانى نفت جنوب مى باشم كه فعلاً در تهران 
مقيم هستم. همه روزه جرائد تهران را خواهى نخواهى مى خوانم. هيچ 
كدام نيست كه دم از وطن پرستى رجال امروزه نزنند و صفحات خود 

را به تعريف و تمجيد آن ها زينت ندهد. 
ولى در مقابل اين گونه تعريفات لازم ديدم كه چند سطرى از وضعيت 

خودمان براى درج در آن روزنامه بنويسم.
ما 30 نفر كارگر نفت از اهل آبادان هستيم كه از راه خرم آباد پاى 
پياده از طرف 180 نفر كارگر براى تظلم و دادخواهى از شرّ تعديات 
كمپانى به دربار تهران آمده ايم ابتدا به اداره ى مركزى كمپانى مراجعه 

نموده مطالبات خود را به شرح ذيل اظهار نموديم.
اول آن كه مبلغى را كه همه ماهه از اجرت كارگران به عنوان “ ذخيره” 
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برداشته اند به ما مسترد دارند.
دوم آن كه اجرت 3 ماهى كه كمپانى بدون هيچ مجوز قانونى ما را 

حبس كرده به ما بدهد.
سوم آن كه به ما اجازه ى مراجعت به اوطان خود بدهد.

نماينده ى كمپانى گفت كه به كمپانى مركزى مطالب و درخواست هاى 
شما را گفته و جواب مى دهيم. بعد از چند روز كه مجدداً مراجعه كرديم 
جواب كمپانى اين بود كه آن پولى كه شما حق گرفتن داشتيد ما به 
توسط سرتيپ فرج اله خان براى شما داديم و ديگر شما براى “ذخيره” 
پولى نزد كمپانى نداريد. اما راجع به پرداخت 3 ماه اجرت مدت حبس 
شما اين هم مربوط به ما نيست زيرا ما شما را حبس نكرديم برويد از 
حكومت ايران طلب نمائيد و همچنين راجع به مرجعيت خودتان نيز با 

حكومت مذاكره كنيد آن هم به ما ربطى ندارد.
ما تمام مذاكرات خود را با كمپانى به توسط جرايد اشاعه داديم و از 
وزارت داخله درخواست نموديم كه پول هاى ما را از سرتيپ گرفته و ما 
را اجازه داده به اوطان خود مراجعت كنيم. بعد از چند روز سرگردانى 
وزارت داخله ما را راهنمائى كرد كه به وزارت فوايد عامه مراجعه كنيم. 
پس از چند روز معطلى آن هم نتيجه اى نگرفتيم و تصميم گرفتيم 
بالاخره يك روز جلوى وزارت خانه  با شخص وزير ملاقات كنيم.  كه 
اتومبيل وزير فوايد عامه را ديده و حضرت اشرف را گير آورديم. بعد از 
استماع مطالب ما گفت كه اين كار شما به من مربوط نيست بايد به 

شخص تيمورتاش مراجعه نمائيد.
تمام  عريضه  توسط  به  ضمناً  و  كرده  مراجعه  تيمورتاش  به  ابتدا  ما 
مطالب و درخواست هاى خودمان را به شخص رضا خان نوشتيم. به ما 
گفتند كه بعد از چند روز نتيجه را به شما اطلاع مى دهيم و ما با يك 

وضعيت زندگانى بدى به درخواست هاى خود اصرار مى ورزيديم.
يك روز نزد دشتى مدير محترم شفق رفته و كليه ى مطالب را به او 
گفتم. ابتدا او تمام عرايض ما را در روزنامه ى خود درج كرد. فرداى آن 
روز از طرف وزارت دربار و كمپانى نفت به او تعرض شد كه چرا اين كار 
را كرده و ديگر او هم به ما اعتنائى ننمود. ضمناً چنان چه بعدها معلوم 
شد دشتى انتشار مقالات ما را وسيله قرار داده و از كمپانى استفاده ى 

شايان نمود.
بعد از اين كه از همه ى اين ها مأيوس شديم تصميم گرفتيم كه به 
مجلس متظلم شويم. پس از آن نزد نماينده ى خوزستان(ميرزا حسين 
موقر) رفته او هم قول داد كه همه نوع مساعدت را در مجلس به ما 
فيروزآبادى  كرديم.  ملاقات  فيروزآبادى هم  با  در همين ضن  و  بكند 
اظهار كرد كه درست است كه شما مى خواهيد به مجلس متظلم شويد 
ولى مجلس اين دوره غير از مجلس ادوار گذشته مى باشد. كارها در 
تصميمات اين مجلس همه بسته به اجازه و نظريات وزير دربار است و 

در هيچ كارى بدون اجازه ى او مجلس نمى تواند مداخله نمايد.
ولى در هر حال مشاراليه براى ما چند عدد بليط ورود به مجلس تهيه 
به  را  تظلم خود  و  داخل مجلس شده  اواخر سال 1308  در  و  كرده 

رئيس مجلس اظهار كرديم.
دادگر رئيس مجلس اظهار كرد كه كار شما به كمسيون محول شده و 
در آن جا حل مى شود. بعد از يك هفته مجدداً به فيروزآبادى مراجعه 
كرديم. فيروزآبادى به مخبرالسلطنه مكتوبى نوشت و در مكتوب خود 
اشاره كرد كه اين كارگران در اين جا در همه جا بر ضد دولت و انگليس 
ها پروپاگاند مى نمايد و از 3 نقطه نظر سياست لازم است كا رآن ها 
هر چه زودتر به رضايت آن ها خاتمه داده و آن ها را به محل هاى 

خود روانه نمائيد.

اين عريضه را در وقتى كه مخبرالسلطنه مى خواست سوار شده و به 
وزارت خانه برود به او داديم پس از خواندن مكتوب گفت كه شما تبعه 
ى كدام دولت هستيد؟ گفتيم ما از آبادان هستيم و تصور مى كنيم 
آبادان ايران  و جزء مملكت ايران محسوب مى شود. مجدداً سؤال كرد 
چه سندى داريد براى تبعيت خود كه ما را اين قدر اذيت مى نمائيد. 
فوراً ما همگى سجل احوال خود را ارائه داديم و دستور داد منشى خود 
اسامى ما را نوشت و مجدداً ما را به وزارت فوايد عامه روانه نمود. بعد 
از اين ما تصميم گرفتيم كه به چند دسته شده و هر دسته به محلى 
رفتيم و يك دسته هم به اداره ى روزنامه ى “حصار عدل” رفته و مقاله 

اى كه حاوى تمام مطالب جاريه بود به او داديم.
مخبر روزنامه ى مزبور قول داد كه فردا مقاله ى خود را چاپ خواهيم 
كرد.  فرداى آن روز مقاله ى خود را در روزنامه نديديم. به اداره ى 
روزنامه مراجعه كرديم گفتند متأسفانه مأمور سانسور اجازه نداده مقاله 
ى شما چاپ شود. معلوم شد كه مدير روزنامه نزد رئيس كمپانى رفته و 
چند صد تومانى رشوه گرفته و قول داده كه مقاله ى ما را چاپ نكند.

بعد از آن جا نزد امير جاهد مدير تقويم پارس رفته. او قول داد كه امروز 
عصر جشن مطبوعات است و تمام وزراء خواهند بود و عرايض شما را به 
سمع وزراء مى رسانم و اميدوارم نتيجه بگيريم. در اين روز امير جاهد 
عريضه ى ما را نزد هيئت دولت قرائت كرد و در آن جا گفتند كه اين 
كار را به رئيس الوزراء محول مى كنيم و او هم قول داد كه مسئله ى 

ما را حل نمايد.
روز ديگر ما توسط مكتوب امير جاهد به مخبرالسلطنه مراجعه كرديم. 

مخبرالسلطنه در حاشيه ى مكتوب امير جاهد نوشت:
عزيزم امير جاهد آن چه تحقيق شده اين ها بر عليه كمپانى قيام و 
مداخله  نفت  كمپانى  كارهاى  در  توانيم  نمى  ما  و  ند  كرده  اعتصاب 
نمائيم. غير از اين كه ما به طور خواهش از كمپانى تقاضا كنيم كه از 
سر تقصيرات آن ها در گذشته و آن ها را اجازه ى عودت به اوطان 

خودشان بدهد.
امير جاهد وقتى كه جواب را خواند نمى دانست به ما چه جواب بدهد 
و ما به او گفتيم كه وقتى رئيس الوزراء چنين چيزى را بنويسد بايد 
تصديق كرد كه از چنين رژيمى ما نتيجه نخواهيم گرفت مجدداً قطع 
كرديم كه تيمورتاش را ملاقات كرده از او جواب قطعى بگيريم. كه يك 
روز جلو اتومبيل او را گرفتيم و بعداً مطالبه ى جواب عرايض خود را 

كرديم.
تيمورتاش از اين كار ما خيلى عصبانى و غضبناك شده و گفت شما 
بيهوده از يكى به ديگرى مراجعه مى كنيد. اگر گرسنه هستيد بميريد. 
من ديگر هيچ وقت به عرايض شما گوش نخواهم كرد در اين وقت ما 
فهميديم كه حاكم حقيقى و واقعى در ايران كمپانى نفت جنوب است 
زيرا ما را به امر كمپانى حبس و تبعيد كرده و ديگر نمى تواند بدون 

اجازه ى كمپانى مرا و رفقاى مرا آزاد نمايد.
پس بايد گفت كه تمام اين اظهارات وطن خواهى آقايان يك شاهى 
و  وزاء  ها،  پرست  اجنبى  ترين  معروف  كه  مملكتى  و  ندارد  قيمت 
زمامداران آن محسوب مى باشد، نمى توان اميدوارى به چنين رژيم 
داشت و به وسيله ى اسلحه مى شود به عرايض خود رسيد نه توسط 

مكتوب.
امپرياليزم  كه  ايران  كارگران  براى  است  عبرتى  قضيه يك درس  اين 
انگليس و حكومت امروز ايران متحداً بر عليه كارگران و دهاقين مبارزه 

مى كنند.
 كارگران نفت جنوب


